
چند سالى است افرادى كه حسب تصادف، 
امكانات زيادى هم در دست دارند، با آسمان و 
ريسمان بافى، خود را كارشناس يا استاد آينده پژوهى 
معرفى مى كنند. وجه مشـــترك آن ها اســـتفاده از 
عبارات من درآوردى يا اصطلاحات فرنگى است 
كه مشخصا گوينده حتى معناى آن ها را نمى داند، 
لب كلام و نتيجه لاطائلاتشان نيز پيشگويى هايى 
شـــبيه متون رمالان و طالع بينان است؛ سخنان و 
مكتوباتى كه به دليل افسانه اى بودن، مخاطبانى را 

نيز به خود جذب كرده است.
اما آينده پژوهى خود امرى اســـت اســـتوار 
بـــر خرد و منطـــق؛ موضوعى حياتى براى هر 
ســـاختار سياسى كه بتواند با كنار هم قرار دادن 
گزاره ها، چشـــم اندازى نسبتا واقعى از آينده به 
دســـت آورده، بر مبناى آن در جهت پيشـــرفت 

سياست گذارى كند. 

آينده وابسته به ماست
اساس و بنياد پيشگويى بر اين استوار است 
كه آينده، امرى رقم خورده و محتوم است، چرا 
كه اگر آينده را ســـيال و نتيجه امروز بدانيم، با 
ايجاد هر تغيير مى تواند نتيجه آن عوض شـــود. 
دكتر محمدرضا تاجيك، اســـتاد دانشگاه در اين 
بـــاره مى گويد: به قـــول بزرگى، بعد از خراب 
شدن دير يهوديان، امر پيشگويى را به احمق ها 
واگذار كردند! بايد گفت پيش بينى  بر اين فرض 
مفـــروض كه مى توان از حوادث آينده، آن گونه 
كـــه حادث مى شـــود و روى مى دهد خبر داد، 

پيشگويى است و بنيان علمى ندارد.
وى مى افزايد: آينده قلمرو امكان اســـت. به 
قول پوپر «آينده گشوده به روى ماست، وابسته 
به ماست»؛ در آينده پژوهى، بيش از اين كه موضوع 
پيش بينى باشد، ساختن و پرداختن آينده است. از 
اين رو، انديشه ورزى مثل دريدا1 وقتى در مورد 
آينده صحبت مى كند، از «آينده در راه» صحبت 
مى كند. منظور او از آينده در راه، آينده اى است 
كه هم اكنون در حال ساخته شدن است. بنابراين 
آينده جوامع و آينده انســـان ها چيزى نيست كه 
در تقديرشان نوشته شده باشد. يا به تعبير هگلى 
قضيه، «اين چنين نيست كه در يك لوح ملفوف 
تاريخى ثبت شده باشد و روزگارى گشوده شود». 
اين گونه نيســـت كه انسان براى روبه رو شدن با 
اين آينده و سرنوشـــت، هيچ اختيارى نداشـــته 
باشد؛ يا به قول يك برداشت آزادانه از شاملو، 
جوامع انســـانى و انسان ها «سنگ آينده خود را 
بر دوش مى كشـــند». بودا نيز مى گويد «ما آن چه 
هســـتيم كه ديروز اراده كرديم و آن چه خواهيم 

بود كه امروز اراده كنيم».
اين اســـتاد دانشـــگاه رجوع به تخليات و 
آرزومنـــدى را بـــه دور از موضوع آينده پژوهى 
مى داند و مى افزايد: بحث اين اســـت كه ما در 
قلمـــرو امكان قرار داريم، ولى قلمرو امكان اين 

نيست كه ما هر چه آرزو داريم و هر چه 
در تخيلمان بيايد قابل 

تحقق است.

ما حكم ملوانى را داريم كه هم بايد پيش بينى 
جهت وزيدن باد را كند و سمت و سوى آن را 
بداند، هم بايد تلاش كند كشـــتى به محل امنى 
برســـد. اين نوع پيش بينى از اين جهت مى تواند 
علمى باشـــد كه به تعبير پوپر «ابطال پذير است، 

نه اثبات پذير».
دكتر تاجيـــك در توضيح ابطال پذير بودن 
پيش بينـــى علمى مى گويد: وقتى بخواهيد راجع 
به يك گزينه تأكيد داشـــته باشـــيد كه احتمالا 
حادث مى شـــود، بايد بتوانيد بينّه هاى مبطل را 
پيرامون آن تجميع دهيد تا جايى كه ديگر هيچ 
بينّـــه اى نتواند آن را باطل كند، در اين صورت 
آن گزينـــه به صـــورت موقت، گزينه صادق يا 

گزينه برتر خواهد بود.

برآورد كردن، پيش گويى نيست
كسى كه جوانب امرى را مى سنجد، در نهايت 
به يك برآورد مى رسد كه بر اساس آن مى تواند 
برنامه ريـــزى كنـــد، كارى كه در آينده پژوهى به 
صورت كلى صورت مى گيرد. عضو هيأت علمى 
دانشـــكده علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى با 
تأكيـــد بـــر اين موضوع مى افزايد: در كار علمى 
پيش بينى، ما بـــا estimation (برآورد) مواجه 
هســـتيم نه با prediction (پيشگويى). برآورد 
يعنـــى ما با جمـــع آورى داده ها و تبديل آن به 
intelligence (اطلاعـــات خردمندانه) و تجميع 
بينّه هـــاى مؤيد و مبطل تلاش مى كنيم به گزينه 
برتر برســـيم، يعنى گزينه اى كه حادث شدن آن 

محتمل تر است. 

با اين حال سؤال پيش مى آيد كه آيا ممكن 
است همين گزينه هم حادث نشود؟ پاسخ مثبت 
است. چون ما در عالم انسانى زندگى مى كنيم، 
در عالم سياســـى يا اجتماعى نمى توانيم همچون 
علوم دقيقه سخن بگوييم. در زمينه روابط انسانى، 
انسان ها وارد يك بازى هوش شده اند و مى توانند 
هـــر لحظـــه آن گزينه برتر را باطل كنند و يك 

گزينه ديگر را به صحنه بياورند.
دكتر تاجيك تأكيد مى كند: كســـانى كه از 
آينـــده اى متصور يا مفروض ســـخن مى گويند، 
به نظرم به آرزو و تخيل هايشـــان رنگ واقعيت 
مى زنند و اين كار نوعى فريب اســـت؛ نوعى 
فريب براى شكل دادن به ذهن ها و تأثيرگذاشتن 
بر ذهنيت انسان هاست، تا انسان ها بر اساس اين 
فضاى ذهنى، آن بكنند كه مطلوب آن هاست يا 
آن نكنند كه مطلوب آن ها نيست و به طور كلى 

در جهت مطلوب آن ها حركت كنند. 
خـــود اين كار به معنـــاى فوكويى2 نوعى 
«فناورى قدرت» است، يعنى فضاى ذهنى انسان ها 
را تســـخير مى كنند تا فضاى كنشـــى و واكنشى 

آن ها مورد تسخير قرار گيرد.

برخى از حوادث، رخداد هستند
همان طور كه اشاره شد، با وجود نگاه علمى 
و برآورد شــــرايط، برخى وقايع، به هيچ وجه 
قابليت پيش بينى ندارند. دكتر تاجيك، حوادث 
اخير كشورمان را از اين نوع عنوان مى كند 
و مى گويد: در آينده پژوهى تمام روش هاى 
علمــــى را بــــه كار مى بريم تا در نهايت 
به امر حادثى برســــيم. چون حوادث 
تاريخى به تعبير دلوزى (ژيل دلوز3) و 
بديويى (آلن بديو4) به صورت رخداد 

حادث مى شوند.

بسيارى از اين حوادث اساسا قابليت پيش بينى 
ندارند، مثل آن چيزى كه اخيرا در جامعه ما اتفاق 
افتاد. ما بيش از 100 روز با خيزشى مواجه بوديم 
كه قابليت پيش بينى با اين هيبت، صورت و سيرت 
را نداشــــت. البته كلياتى گفته شده بود، خود من 
هم كتاب «زيســــت جنبش» را ماه ها پيش نوشته 
و در آن تأكيد كرده بودم كه جامعه ما مســــتعد 
حركت به ســــمت جنبش هاى معطوف به زندگى 
اســــت و شكل اين حركت با شكل هاى كلاسيك 
فرق دارد.  اين كه اين موضوع را نوشـــتم فرق 
دارد با اين كه بگويم آن چه در اين سه چهار ماه 
به اين شـــكل اتفاق افتاد را قبلا پيش بينى كرده 

بودم، چنين چيزى نيست. 
وى مى افزايد: اين يك رخداد بود. رخداد به 
تعبير بديو، از همه جا و هيچ كجا نازل مى شود 
و قابليت پيش بينى ندارد، براى همين انسان ها با 
حيرت مواجه مى شوند. پس تلاش مى كنند پديده 
جديد را در قالب هاى نظرى به سخن در بياورند، 
رنگى به آن بدهند و از بى رنگى خارج كنند تا 
نوعى رابطه تفهيم و تفاهمى با آن برقرار كنند، 

اما اين رنگ دادن در پس حادثه است. 

پس بســـيارى از اتفاقات تاريخى حادثه اند، 
احتمالى هســـتند و اساســـا اين گونه نيست كه 
بتوانيم ميان دليل و نتيجه رابطه برقرار كنيم؛ به 
همين شكل هيچ دليلى وجود ندارد كه ما فرض 
بگيريم ميان فرآيندى كه در گذشته و حال اتفاق 
مى افتـــد رابطه اى وجود دارد يا ادامه طبيعى آن 
فرآينـــد در آينـــده فلان خواهد بود، نه اين گونه 
نيست.  براى همين است كه فوكو نگرشش به 
تاريخ را عوض كرد و معتقد اســـت تاريخ سير 
تكاملى ندارد، تك خطى بودگى ندارد و مبتنى بر 
يك نوع determinism (امر محتوم) نيســـت. 
آن چه امروز حادث مى شـــود، لزوما پيشرفته  تر 
از آن چه ديروز حادث شده نيست. گاهى تاريخ 

فلش بك مى زند و به عقب بر مى گردد.
به گفته دكتر تاجيك، نمى توان فرض كرد آن چه 
در گذشته و حال اتفاق افتاده به صورت طبيعى و 
لاجرم در آينده به فلان نتيجه خواهد رسيد. همچنين 
نمى توان بر اين فرض بود كه از دليل مى توان به 
نتيجه پى برد. نمى توان گفت اگر در گذشته، فلان 
اتفاق به فلان دليل افتاده، پس اگر اين دليل دوباره 
در آينده تكرار شود، واقعه اى شبيه آن را خواهيم 
داشت. ممكن است واقعه اى شبيه آن اتفاق نيفتد 

يا اصلا واقعه اى اتفاق نيفتد.

نادرستى پيش بينى بر مبناى تاريخ 
آينده پژوهـــى با تخمين از شـــرايط، 
احتمالات آينده را بررســـى مى كند و اين 
خلاف ايده تاريخ گرايى اســـت. نويسنده 
كتاب «شـــكاف يا گسست نسلى در 
ايـــران امـــروز» تأكيد مى كند: حتى 
ماركـــس با يك نگاه كاملا علمى 
جزمـــى مبتنى بر تاريخى نگرى كه 
در آن همه چيـــز ـ كل تاريـــخ ـ 
قابل پيش بينى است، روزى با اين 
موضوع مواجه مى شود كه حالا 
همه شـــرايط براى پرولتاريا 
فراهـــم اســـت، پس چرا 
پرولتاريا شورش نمى كند؟ 

اين نگرش جوابى براى چنين پرسشـــى ندارد. 
در نهايت مى رسد به اين كه شرايط عينى كفايت 
نمى كند، بلكه شرايط ذهنى پرولتارياست كه در 

وضعيت متفاوت، تعيين كننده است.
يـــا ماركس پيش بينى كـــرده بود كه اولين 
انقلاب هاى كمونيستى- ماركسيستى در كشورهاى 
بورژوآزى سرمايه دارى اتفاق مى افتد و آن ها دچار 
فروپاشى مى شوند. اما به تعبير ماركوزه5، سرمايه دارى 
به عقل مى آيد و پرولتاريا را آنبورژوآزه مى كند، يعنى 
پرولتاريايـــى كه بايد به صورت آوانگارد، كارگزار 
تغيير باشـــد و انقلابى حركت كند، جزئى از نظام 
ســـرمايه دارى مى شود. چون نظام سرمايه دارى سر 
عقـــل آمده، او را بـــه خدمت خود مى گيرد. پس 
كشورهاى سرمايه دارى سر جاى خودشان مى مانند 
و كشـــورهاى كمونيستى يكى پس از ديگرى فرو 
مى پاشند. يعنى كاملا عكس پيش بينى ماركس اتفاق 
مى افتد كه ديدگاه مبتنى بر تاريخى نگرى داشـــت. 
مى خواهم بگويم كه چنين پيش بينى هايى اساســـا 
غيرممكن اســـت، چون بر مبناى يك امر محتوم 

استوار شده است.
وى مى افزايد: ما در شـــرايطى به سر مى بريم 

كه تاريخ، توالى «دمك»هاى متفاوت است. 
به تعبير دلوز ما با تكرار تفاوت مواجه هستيم 
و نه تكرار تشـــابه. لزوما دمك قبلى، ادامه طبيعى 
دمـــك قبل از خود و بعدى ادامه قبلى نيســـت، 
مى توانند تكرار تفاوت و توالى تفاوت باشـــند، هر 

كدام اقتضاى خودشان را دارند. 
بنابرايـــن بايد بـــه اين پيچيدگى تاريخ توجه 
كنيم و از تحليل هاى خودمان مشـــعوف نشويم كه 
بعد از آن تصويرى از آينده ترســـيم كنيم و افكار 

عمومى را فريب دهيم.

شكل دادن به ذهنيت
پيشگويى هاى رمالانه از آينده گاهى براى شكل 
دادن به ذهنيت جامعه صورت مى گيرد، موضوعى كه 
امروز به عنوان يك صورت جديد از جنگ مطرح 
است. دكتر تاجيك درباره اين موضوع مى گويد: در 
طول تاريخ، انســـان ها بر اساس دريافت هاى ذهنى، 
شناختى و ادراكى خود واكنش نشان مى داده اند. در 
اعتراضات اخير، صحبت از جنگ روايت ها يا جنگ 
شناختى يا جنگ ادراكى به ميان آمد كه منظور همان 

تأثيرگذارى بر دريافت هاى ذهنى است.
به تعبير بودريار6 كه يك تئوريسن رسانه محسوب 
مى شود، ما در جهان «هايپررئاليته» يا «حادواقعيت» يا 
«فزون واقعيت» قرار داريم. مهم نيست واقعيت چيست، 
مهم اين است كه چه كسى مى تواند بازنمايى برتر 

از واقعيت را به دست بياورد.
 براى همين بودريار گفته بود كه جنگ خليج 

فارس، جنگ رسانه اى و تلويزيونى است، چرا كه كسى 
با واقعيت جنگ خليج فارس رابطه برقرار نكرد، با آن 

چيزى كه تصويرسازى شد، رابطه برقرار كرد. 
وى مى افزايد: پس كســــى كه مى تواند توليد و 
بازتوليدِ نشانه كند و تصاوير و نشانه ها را به جاى 
واقعيــــت به خورد ديگران بدهد، حرف او شــــنيده 
مى شود. ذهن مردم كه شكل گرفت، افكار و اعمالشان 
جهت دار مى شود و بر اساس آن معنا پيدا مى كند. 
از اين رو، ذهنيت در فضاى جهانى بسيار مهم است. 
اين نيست كه فكر كنيد واقعيت در دست شماست 

و به واسطه آن دست بالا را داريد. 
چه بسا ممكن است گروهى به واقعيت نزديك تر 
باشند، اما گروهى كه مى توانند واقعيت پردازى كنند و زيبا 
جلوه دهند، آن ها دست بالا را دارند و افكار عمومى را 
شكل مى دهند. بزرگى از تئوريسين هاى رسانه مى گويد: 
اين محتواى بحق يك پيام نيست كه آن را جهانى مى كند، 
بلكه شكل ترويج آن است كه آن را جهانى مى كند و 
اين موضوع بسيار مهمى است. يعنى اگر محتواى بحقى 
داريد و بيان درســـت نباشـــد، محتواى بحق زير سؤال 
مى رود. بنابراين اصل اين است كه لزوما محتواى بحق 
يك بيان نيســـت كه آن را به مخاطب مى رســـاند، بلكه 

شكل آن است؛ رسانه ها همين كار را مى كنند.
اســـتاد دانشگاه شهيد بهشتى اضافه مى كند: به 
تعبيـــر فوكو بايد «گاورمنت» (حكومت) را تبديل 
بـــه «گاورمنتاليتى» كنيـــم. اين واژه را فوكو خلق 
كـــرده و مى گويد الان عصر گاورمنتاليتى اســـت، 
يعنـــى گاورمنتـــى كه روى منتاليتـــى (روان) كار 
مى كند. چشم ها را مى شويد، روى ذهن جامعه كار 
مى كند، چرا كه وقتى چشم شسته نشود، زيبايى ها 
را هم زشت مى بينيم. اين اتفاق در جامعه ما هم 

افتاده است. 

آينده پژوهى براى چيست؟
وجود افراد و مؤسسات پيشگو موضوع و دغدغه 
آينده پژوهى را به حاشــــيه كشــــانده است، اما كاركرد 
عينى آينده پژوهى چيست؟ دكتر تاجيك به شكلى از 
آينده پژوهى متداول در كشورها اشاره مى كند و توضيح 
مى دهد: يك نوع آينده پژوهى در همه جوامع وجود دارد 
كه بر اساس آن برنامه هاى مثلا چهارساله يا پنج ساله 
يا سند چشم انداز تهيه مى شود. يعنى به صورت يك 
طراحى استراتژيك، جوامع آينده را ترسيم مى كنند، اين 
مى شود قلمرو امكان و اراده، مثلا ما اعلام كرديم كه 

مى خواهيم سال 2020 به اين نقطه برسيم.
 اما اين گونه نيست كه كنارى بنشينيم تا در سال 
2020 اين اتفاقات بيفتد. در مورد ســـند 2020 ايران، 
روزها و ماه ها كار شد، هزينه زيادى شد، بسيارى از 
مقامات در جلسات با كارشناسان گفتگو كردند تا اين 
سند تدوين شد و به تصويب رسيد، حتى به تصويب 

بالاترين مقام كشـــور رسيد. قرار بود در 2020 قطب
اقتصادى و تكنولوژيك منطقه شويم، ولى الان نسبت
به نقطه صفر سند عقب تر هستيم و كشورهاى منطقه به
مراتب جلوتر از ما هستند. پس معناى آينده پژوهى اين

نيست كه چشم اندازى فقط ديده يا آرزو شود. 
وى مى افزايد: بسيارى از كشورها چنين سندهايى
را تدوين مى كنند. اين اســـناد با توجه به امكاناتى
كه يك كشـــور دارد و با نگاه به محدوديت ها و
مقدورات، برآيند فرصت ها و تهديدها را پيدا مى كنند
و مى گوينـــد بـــا توجه به اين پارامترها ما مى توانيم
طى فلان سال، از نقطه الف به ب برسيم. از طرفى
چون سند بر اساس واقعيت شكل گرفته، همه تلاش

مى كنند و به آن نقطه نزديك مى شوند. 

آينده پژوهى در مراكز راهبردى
هر كشــــورى با توجه به ســــاختارهاى خود،
مراكــــزى را بــــراى آينده پژوهى ايجاد مى كند. دكتر
تاجيك مى گويد: همه كشــــورها مراكز استراتژيكى

دارند كه تخمين ها را برآورد مى كنند.
 مثلا در سند 2025 استراتژيك آمريكا كه به تازگى
انتشار پيدا كرد، آمده كه در دهه آينده يا بيست سال
آينده وضعيت چين و روسيه چه خواهد شد، ايران چه
شكلى پيدا مى كند، در فضاى اقتصادى و سياسى چه
اتفاقاتى مى افتد، از نظر نظامى چه مى شــــود. پيش بينى
مى كند وضعيت قدرت هاى جهانى و قدرت هاى محلى
چگونــــه خواهد بود، اقتصاد به كجا مى رود، وضعيت
جنگ ها چگونه است، بحران هاى منطقه اى چه شرايطى
خواهد داشت و در نهايت بر اساس آن، برنامه هاى خود
را تنظيم مى كنند، حال ممكن است برخى از اين برآوردها
اتفاق نيفتد. ما نياز به نقشه راه و نقشه شناختى داريم،
همين نياز ما را وادار مى كند كه تصويرى از آينده هاى
محتمــــل و آينده هــــاى متصور ارائه كنيم، نه اين كه هر
وقت حادثه اتفاق مى افتد، دنبال دلايل آن باشيم. الان
شبيه كارآگاه هاى كودنى شده ايم كه هر وقت مى رسيم

جنازه روى زمين است. 
دكتر تاجيك مى افزايد: قرار است از نشانه هاى
در راه فهم كنيم چه چيزى در راه است. در دبستان
خوانديم شيخ طوسى از مسيرى مى گذشت، فردى
او را ديد، پرســـيد خر مـــرا نديده اى؟ گفت خر
تو همان بود كه يك چشـــم نداشـــت، بارش فلان
بود و يك پايش مى لنگيد؟ فرد تأييد كرد. شـــيخ
گفت نه نديدم. فرد ناراحت پرســـيد ولى تو همه
نشـــانه هاى آن را دادى، چطور مى گويى نديده اى؟
شيخ گفت از نشانه هاى در راه دريافتم كه خرى با

اين مشخصات از اين جا رد شده است. 
اما در حال حاضر، شـــرايط ما به گونه اى شده
كه شـــتر هم بيايد، يكى مى گويد خرگوش اســـت،
ديگرى مى گويد پروانه اســـت، آن ديگرى مى گويد
موش اســـت.  نويسنده كتاب «فرامدرنيسم و تحليل
گفتمان» مى افزايد: اين گونه نيست كه اتفاقى از قبل
رقم خورده باشد، اگر آينده نگرى باشد مى توان روند
نادرست را معكوس كرد يا جلوى آن را گرفت. ما
در جغرافياى مشترك آگاهى و اراده ايستاده ايم، بايد
آگاه باشيم و بدانيم نبض جامعه چگونه مى تپد، در
منطقه و ســـطح جهانى كجا هستيم و در دهه آينده
با چه خيزش هايى مواجه هســـتيم. دكتر تاجيك در
پايان گفتگوى خود تأكيد مى كند: تمامى كشورها، چه
در مراكز اســــتراتژيك چه به طور مســــتقل، مراكز ويژه
آينده پژوهى دارند، اين مراكز كارشــــان پيشگويى آينده
نيست، آن ها برآورد مى كنند و اين روش، راهى علمى

و منطقى براى علم به آينده است.

1. ژاك دريدا، فيلسوف معاصر فرانسوى /   2. ميشل فوكو، 
انديشمند و متفكر بزرگ فرانسوى /   3. ژيل دولوز، فيلسوف 
معاصر فرانسوى /   4. آلن بديو، فيلسوف معاصر فرانسوى /  
5. هربرت ماركوزه، فيلسوف و جامعه شناس آلمانى /  6.  ژان 
فرانسوى  نظريه پرداز  و  فيلسوف  جامعه شناس،  بودريار، 

پسامدرنيته و پساساختارگرايى
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* دكتر محمدرضا تاجيك، عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى: 
پيش بينى  بر اين فرض مفروض كه مى توان از حوادث آينده، آن گونه كه 
حادث مى شود و روى مى دهد خبر داد، پيشگويى است و بنيان علمى ندارد

* تمامى كشورها، مراكز ويژه آينده پژوهى دارند كه كارشان پيشگويى 
آينده نيست، آن ها برآورد مى كنند كه راهى علمى و منطقى است

آينده پژوهى پيشگويى نيست!آينده پژوهى پيشگويى نيست!
سجاد تبريزى
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افـقـى: 
  1 - خلاقيت و نو آورى - پستچى

 2 - خط باستانى - كنايه از مصاحب و همنشين
  3 - شهر خرمالو - در باز كن برقى - مولود ، كودك - 

خسيس پس نمى دهد
 4 - خطاى فوتبالى - كنايه از درگذشته و متوفى - كمان
 5 - مقصود - خاك مقدس - شهر و تيمى در ايتاليا

 6 - جيــره مقــرر - محلــه و منطقــه اى در غرب 
تهــران - نوعى آب كه در فارســى به آن وايتكس 

هم مى گويند
 7 - محل نوشتن قيمت كتاب - خداى هندوان

 8 - زنده - خطاب بى ادبانه - يار آدم (ع) - نشان مفعولى
 9 - ماهى ريز درياى خزر - خوشحال

 10 - درندگان - تعدادى ساختمان كنار هم - كرم نورانى
 11 - سوغات مراغه - بندر رود راين – بلادرنگ
  12 - فارسى باستان - همخانه - از هفت سين پر خاصيت
 13 - مخفف چاه - قانونگذار - خاك - شلوار جين

 14 - فيزيكدان انگليسى كه قوانين الكتروليز را وضع 
كرد - در حال وزيدن

 15 - مشاهير - عاقبت جوينده .... بود
عـمـودى:

 1 - كنايــه از گريه دروغين - ميوه اى كه از درخت 
بچينند و در سبد بگذارند

 2 - گنده و زمخت و بد قواره - سرزده و ناگهانى
 3 - زمينه موســيقى - وسيله روشنايى - رنگ بنفش 

بسيار روشن - دهان
 4 - بزرگ و سرور - دندان آذرى - سنگى قيمتى - 

اولين سلسله پادشاهى ايران
 5 - پنهان كردن - پرده در - بازگشت به عقب

 6 - مديريت - پاسخ - گلدسته مساجد
 7 - بازى جوانمردانه در ورزش - پايتخت آنگولا

 8 - پاســخ منفى - دزديد ادبى - طغيان ، عصيان و 
سركشى - نفس خسته 

9 - ياد گيرى - توان تصميم گيرى مستقل داشتن ، حكومت
  10 - كلاه به ســر دارد - رنگ آبى ســير ، نيلى -

 اهل مركز مازندران
   11 - عنوان شعر ژاپنى - آرامش - عقيم

 12 - يــگان نظامى برابر ســه جوخه - عبور منظم 
 ســربازان از برابر فرماندهان – زمــان بى پايان - 

هر فصل كتاب
  13 - عــدد حركــت - اســتحكام - بــى باك -

 نان تو خالى
 14 - لباس نو پوشيده - مخلوطى از تنقلات

 15 - واحد دانشگاهى - كنايه از درآمد كم اما مداوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
شركت سنگ عظيم صياد البرز (سهامي خاص)
به شماره ثبت 312542 و شناسه ملي 10103787296

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي گردد در اجراي ماده 112 
 قانون اصلاح قانون تجارت در جلســــه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

كه رأس ســــاعت 10 صبح روز پنجشــــنبه 1401/12/11 در محل دفتر 
شــــركت واقع در تهران، بزرگراه همت بعد از دهكده المپيك، شــــهرك 
 اميد، مجتمع طلوع فجر بلوك بي 1 طبقه 7 شــــرقي تشــــكيل مي گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضا هيأت مديره و مديرعامل
2 ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

3 ـ تصميم گيري درخصوص چگونگى فعاليت شركت بامديريت جديد
هيئت مديره

 آگهى دعوت به دريافت ورقه سهام جديد و عودت
 ورقه هاى سهام قديم توسط سهامداران به شركت
شركت توسعه لويزان (سهامى خاص)
به شماره ثبت 24245 و شناسه ملى 10100697109

 بدينوسيله از كليه سهامداران شركت توسعه لويزان دعوت به عمل مى آيد 
جهت دريافت ورقه ســـهام، با در دست داشـــتن كليه ورقه هاى سهام 
قديم شـــركت توسعه لويزان به آدرس تهران- ميدان آرژانتين- خيابان 
الوند- خيابان راشل كورى (بيست و هفتم)- پلاك 3 – طبقه دوم- امور 

مالى مراجعه فرمايند.
همراه داشتن اصل كارت ملى و ورقه هاى سهام قديم براى سهامداران يا 
نمايندگان قانونى آنها و همچنين معرفى نامه با مهر و امضاى مجاز براى 

نمايندگان اشخاص حقوقى الزامى مى باشد.
هيات مديره 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
 شركت نيواد فارمد سلامت(سهامى خاص)

شناسه ملى: 14007883964 شماره ثبت: 42286
الف)زمان و محل برگزارى مجمع عمومى:

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت نيواد فارمد سلامت(سهامى خاص) يا 
نمايندگان و وكلاى قانونى آنان  دعوت به عمل مى آيد تا در جلســـه مجمع 
عمومى فوق العاده شركت كه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/12/20 
به آدرس كيلومتر 22 جاده مخصوص تهران -كرج ، نرسيده به گرمدره خيابان 
 ســـعادتيه، پلاك 125در محل شركت تشكيل مى شود حضور بهم رسانند.
 ب)دستور جلسه: - افزايش سرمايه  -تغييردر موارد اساسنامه - ساير موارد

ج)نحوه دريافت برگ حضور در جلسه:
از صاحبان ســـهام يا نمايندگان قانونى ايشان دعوت مى گردد براى دريافت 
برگه ورود به جلسه از ســـاعت 9 روز برگزارى مجمع با همراه داشتن كارت 
ملى و يا وكالتنامه رســـمى يا معرفينامه خود(حسب مورد) در آدرس فوق 

حضور يابند.
هيات مديره شركت نيواد فارمد سلامت(سهامى خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 مجمع خيرين مدرسه ساز شهر تهران 

به شماره ثبت 13748 و شناسه ملي 10100519982
بدينوسيله از اعضاي محترم هيأت امناي مجمع خيرين مدرسه ساز 
شـــهر دعوت به عمل مي آيد، جهت شركت در مجمع عمومي عادي 
رأس ساعت 15:00 روز دوشـــنبه 1401/12/15 در محل قانوني 
مجمع واقع در خيابان شـــريعتي، بالاتر از پل صدر، خيابان شـــهيد 

ميرزاپور، پلاك38 حضور به هم رسانيد.
دستورات جلسه:

 1ـ ارائه و استماع گزارش هاي عمليات مالي، هيأت مديره و بازرسان محترم
2ـ انتخاب بازرسان 

3 ـ انتخاب اعضاي جديد هيأت امنا 
4ـ تشكيل دبيرخانه (شـــعبه) امور هماهنگي خيرين مدرسه ساز 

شهر تهران 
هيأت مديره مجمع خيرين مدرسه ساز شهر تهران 

آگهى فراخوان مناقصه
شركت سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران 
 در نظر دارد عمليات تهيه مصالح و اجراى عمليات سفت كارى،
 نازك كارى، تاسيسات مكانيكى و برقى يكى از پروژه هاى
خود واقع در شـــهر تهران خيابان مقـــدس اردبيلى با 
كاربرى ادارى  (ساختمان ده طبقه شامل پنج طبقه روى 
همكف و چهار طبقه زيرزمين با زيربنا 6805 مترمربع) را 
با شرايط ذيل به پيمانكار ذى صلاح  و داراى حداقل رتبه 
دو ابنيه و سه تاسيســـات واگذار نمايدمدت زمان انجام 
خدمات فوق برابر با ده ماه و تضمين شـــركت در مناقصه 
مبلـــغ پانزده ميليارد ريال ضمانـــت نامه بانكى يا چك 

تضمين شده بانكى است.
شــرايط تحويل اسناد: نمايندگان متقاضيان شركت 
در مناقصه در صـــورت تمايل مى توانند بـــا به همراه 
داشـــتن معرفى نامه كتبى و اصل فيش واريزى خريد 
اســـناد به مبلغ 5,000,000 ريال به شـــماره حساب 
0112543136003 به نام شـــركت سرمايه گذارى 
توسعه ساختمان ســـپهر تهران نزد بانك صادرات شعبه 
سپهبد قرنى از تاريخ 1401/12/1 لغايت 1401/12/06  
به آدرس: تهران – خيابان نلســـون مانـــدلا، بلوار صبا، 
شماره 37 – واحد دبيرخانه (شماره تلفن 22018210)  

مراجعه نمايند. 

آگهى فراخوان مناقصه
 شركت سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران 
در نظر دارد عمليات طراحى تكميلى، تهيه مصالح و اجراى 
نما يكى از پروژه هاى خود واقع در شـــهر تهران خيابان 
مقدس اردبيلى با كاربرى ادارى  (ســـاختمان ده طبقه 
شـــامل پنج طبقه روى همكف و چهار طبقه زيرزمين 
 با زيربنا 6805 مترمربع) را با شـــرايط ذيل به پيمانكار 
ذى صلاح واگذار نمايد. نما طراحى شده تلفيقى از كرتين 
وال و صفحات بتن اليافى پيش ســـاخته، سنگ و  اندود 
 سيمانى است. مدت زمان انجام خدمات فوق برابر با چهار ماه

و تضمين شـــركت در مناقصه مبلغ پانزده ميليارد ريال 
ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين شده بانكى است.

شــرايط تحويل اسناد: نمايندگان متقاضيان شركت 
در مناقصه در صـــورت تمايل مى توانند بـــا به همراه 
داشـــتن معرفى نامه كتبى و اصل فيش واريزى خريد 
اســـناد به مبلغ 5,000,000 ريال به شـــماره حساب 
0112543136003 به نام شـــركت سرمايه گذارى 
توسعه ساختمان ســـپهر تهران نزد بانك صادرات شعبه 
سپهبد قرنى از تاريخ 1401/12/1 لغايت 1401/12/06  
به آدرس: تهران – خيابان نلســـون مانـــدلا، بلوار صبا، 
شماره 37 – واحد دبيرخانه (شماره تلفن 22018210)  

مراجعه نمايند. 


